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زهرا جوهرچى

سفرنامه کابل -1

تلاشــی پشــت تلاشــی، هر چنــد متر 
یــک تلاشــی تــازه اســت؛ تلاشــی یعنی 
ایســت بازرســی. همین بازرسی هاست که 
افغانســتان را هنوز سر پا نگه داشته است. 
در فــرودگاه کابل که اســمش حامد کرزی 
است، بیشتر از مسافرها، قوماندان ها هستند 
که به چشــم می آیند؛ هم پلیس مرد و هم پلیــس زن که با لباس های مخصوص 
خاکی آبی رنگ، آدم ها را زیر نظر دارند. زن پلیســی که پشــت محفظه ای شیشه ای 
نشسته، اشاره می کند ماسکم را بردارم تا صورتم را کامل ببیند. دست راست و چپم با 
یک دستگاه هوشمند انگشت نگاری می شود و روی پاسپورتم مهر ورود زده می شود. 
ساعت حدود ۱۱ ظهر است و کابل شلوغ و پرترافیک. بیشتر از ترافیک، آنچه به چشم 
می آید هرج ومرج در رانندگی اســت؛ مثلا وســط مسیر مستقیمی که دارید می روید 
می توانید یک ماشــین را ببینید که با ســرعت تمام و مخالف مســیر شما، صاف به 
سمت شــما می آید. اینجا ترافیک هم که باشد، راننده ها راهی برای فرار پیدا و مثل 
باد رانندگی می کنند. ســرعت در خیابان هایی که هر لحظــه اش می تواند همراه با 
یک حادثه باشــد. برای همین اســت که ناگهان متوجه می شوی صندلی را محکم 
گرفته ای یا بدنت ناخودآگاه جمع شــده اســت. راننده ما که بی نظیر است. در تمام 
سال های جنگ راننده تانک بوده است. پس رانندگی در کابل برای او مثل آب خوردن 
است. کابل شهری کوهستانی است. برای همین، افزایش جمعیت، موجب ساخت 
خانه هایی در دامنه و بالایی ترین قسمت کوه شده است. خانه انبوهی از کوه نشینان 
در گردنه در بافتی به هم فشــرده پراکنده شــده اســت. خانه هایی که آب لوله کشی 
ندارند و مسافت پلکانی و دورانی زیادی باید طی کنند تا به پایین کوه برسند و بتوانند 
آب تهیه کنند. ســاکنانی که بضاعت چندانی برای ســکنا در خانه های بهتر ندارند. 
این منطقه وســیع که به آن خانه های بالای کوه تلویزیون گفته می شــود، اسم های 
دیگری هم دارد، مثل ده افغانان یا قوای مرکز. درست شبیه زورآباد در اطراف تهران 
و کرج است. آسمان غبارآلود به نظر می رسد، اما غبار نیست، دود است. انرژی بسیار 
گران است و سوخت غالب زغال سنگ. می شود کامیون های زیادی را دید که انباشته 
از زغال ســنگ هستند. سنگ هایی بســیار بزرگ و عظیم الجثه که از معادن مرکزی و 
به ویژه ولایت بامیان تأمین می شــوند. بخاری ها شکلی متفاوت از بخاری های رایج 
در ایران دارد و مخصوص ســوخت زغال سنگ اســت، با لوله هایی بلند که خانه ها 
را گرم می کند. هر خانواده افغانســتانی به اندازه توان مالی سوخت مورد نیاز خود 
را برای گذراندن فصل ســرد تهیه می کند. بعضی از خانواده ها که خرید زغال سنگ 
برایشــان سخت است، از چوب و گاه حتی از لاستیک برای گرم شدن خانه های خود 
استفاده می کنند. در افغانستان به هر هفت کیلوگرم، یک سیر گفته می شود. هر سیر 
زغال سنگ ۸۰ افغانی می شود؛ یعنی  کیلویی ۱۲ افغانی. هر خانواده افغان به طور 
میانگین برای زمستان دو تا سه تن زغال سنگ استفاده می کند. در خانه های بسیاری 
کرســی وجود دارد و ساکنان خانه لباس گرم زمســتانی به تن دارند. برخلاف ایران 
که مردم در خانه های خود، در زمســتان و تابستان لباس های به اصطلاح تابستانی 
می پوشند و از انرژی به هر اندازه که بخواهند استفاده می کنند، در کابل و در خانه ها، 
مردم با پوشیدن لباس گرم در استفاده از انرژی گران صرفه جویی می کنند. قبض های 
برق مبالغ قابل توجهی اســت و برای همین زمســتان ها به ویژه که کابل کوهستانی 
بســیار سرد می شود، استفاده بیشتر از زغال سنگ، آسمان را به حد بالایی از آلودگی 

می رساند که چندین برابر آلودگی شهر بزرگی همچون تهران است.
کابل شــبیه ایران دهه ۶۰ ماست؛ جامانده از توسعه و زیرساخت های نابود شده 

طی سالیان طولانی جنگ.

بالاى کوه تلویزیون
تلواسه هاى کرونایى

* هر زمان کتابخانه ای را می بینم 
که کتاب هــا روی هم کج شــده اند 
و بــه اصطــلاح کتابدارهــا غــش 
کرده انــد، ناراحت می شــوم. دلم به 
حــال کتاب هــا می ســوزد و اگر در 
جایی باشــم که اجازه دست زدن به 
کتاب ها را داشته باشم مرتبشــان می کنم. کتاب هایی که غش کرده اند و دارد 
شیرازه شــان وا می رود انــگار تو را صدا می زنند که بیا کمــک کن و مرا از این 
حالت درآر. گویی به من می گوید: اگر نمی خواهی مرا بخوانی، درست و مرتب 

کنار بقیه کتاب ها بچین، جوری که بتوانم راحت نفس بکشم.
کتاب هــا هم به نظر من جان دارند و با آدم حــرف می زنند، منتها به زبان 
خودشــان و تو باید کتاب خوان باشــی تا زبانشــان را بفهمی. کتاب ها به  زبان 
خودشــان می گویند: آخر آدم ناحسابی تو سال هاست من را خریده ای و در این 
گوشه کتابخانه گذاشته ای و اصلا لای مرا هم باز نکرده ای. پس کی می خواهی 
بیایی سراغ من؟ دلت خوش است سالی یک بار کتابخانه را گردگیری می کنی 
و کتاب هایت تمیز هســتند. لااقل اگر نمی خواهی مرا بخوانی به کسی بده که 
می خواهد کتاب بخواند اما پول خریدش را ندارد؛ به کتابخانه مدرســه ای بده 
که بچه هایش تشــنه کتاب های غیردرسی اند؛ به یک کتابخانه عمومی بده که 
بودجه خرید کتاب ندارد. این طوری هم کتاب خوشحال می شود هم کسی که 

کتاب را می خواند.
* از موقعــی کــه کرونا آمــده ارتباط های حضوری کم شــده و جایش را 
ارتباط های غیرحضوری و چت های آنلاین گرفته. خوشــبختانه اپلیکیشن های 
فراوانی هست و هرکدام امکاناتی دارند که دانستنش مهارت لازم دارد و برای 
آدمی در سن و ســال من کارکردن با آنها خیلی هم راحت نیســت اما چاره ای 
نیســت و باید از هر وســیله ای برای برقراری رابطه بهره برد. انسان موجودی 
اســت اجتماعی و هویتش در روابط اجتماعی تعریف می شــود. اگرچه هیچ 
ارتبــاط غیرحضوری جــای یک دیدار حضــوری و یک دورهمی دوســتانه را 
نمی گیرد، در هر صورت بایســتی از هر امکانی استفاده کرد. این من هستم که 

باید تمام تلاش خودم را بکنم تا از قافله عقب نمانم.
امــا در این چت های آنلاین، گاه اتفاق های خنده داری هم می افتد که حتما 
خیلی هایــش را در فضــای مجــازی دیده اید. داری با هیجــان با طرف حرف 
می زنــی می بینی می گوید: یک لحظه صبر کن مثــل اینکه زنگ در را می زنند. 
می رود آیفون را جواب بدهد و تو هی صبر می کنی و می بینی خبری نشد. بعد 
از نیم ساعت که تو را بلاتکلیف گذاشــته، می آید و می گوید: ببخشید همسایه 
بود می گفت شیشه ماشینم که تو کوچه است پایینه. از ترس دزد رفتم و فوری 

شیشه را بالا کشیدم. می گویی اینکه نیم ساعت طول نمی کشد؟!
می گوید: راستش بعد یادم رفت.

یا اینکه داری حرف می زنی می بینی این قدر ســروصدا می آید که یک کلمه 
را هم نمی شــنوی. دوستت می گوید: ببخشید بچه ها شلوغ می کنند. همه اش 

توی خانه اند حوصله شان سر رفته.
یــا می بینی طرف هی حــرف می زند امــا صدایش نمی آید، بــرای اینکه 
میکروفونش را باز نکرده. یا اینکه نیم ســاعت توضیح می دهی، بعد می گوید: 
ببخشید نتم قطع شد، می شــود دوباره بگویی. گاهی وقت ها هم همه با هم 
حرف می زنند و معلوم نیســت کی چی می گوید. به هرحال در شــرایط کنونی 

باید قدر همین رابطه های دورادور را هم دانست.

ببخشید یادم رفت

سلام به فردا

در شــب ۲۷ آذر ۱۳۹۹ در محل سفارت فرانسه 
واقعه ای مهم برای نشــر ایران رقم خورد. ناشــری 
برجســته و خودســاخته به دریافت نشان فرهنگی 
بسیار مهمی از سوی دولت فرانسه به پاس یک عمر 
فعالیــت نفس گیر در حیطه پژوهش، نشــر و توزیع 
کتاب در حوزه ادبیات و زبان فرانســه در ایران نائل 
شد. بدیهی است کوشایی ناشر تنها به حیطه ادبیات 
و کتاب های فرانســوی زبان محدود و محصور نبود؛ 
او در شــرایطی ســخت و بغرنج در زمانی که هیچ 
نهادی به ذهنش خطور نمی کرد، شــجاعانه بلکه 
جســورانه به تولید فرهنگ زبان به صورتی اصیل و 
برآمده از تحقیق و پژوهش به اهتمام زبان شناسان 
در ایــن مرز و بوم برآمد. پــروژه و طرحی که اکنون 
که بر قله ایســتاده اســت، وقتی به ابتــدای راهی 
کــه از آنجا آغاز کرد نظــر می اندازیم، هیبت ارتفاع 
طی شده اش عقل را از سر هر مشاهده گری می پراند.
ناشــری که نام نشــر در ایران را در استانداردی 
بین المللــی ارتقــا و رفعت بخشــید، مدیر محترم 
«فرهنگ معاصر» داود موســایی اســت؛ ستاره ای 
که اگــر فعالیتــش در حیطه ســینما و موســیقی 
بــود اکنــون آوازه اش در بســیاری از رســانه های 
تبلیغاتــی طنین افکن می شــد. امــا او فروتنانه در 
قلمــرو باوقار کتاب با متانــت و صبوری راهی بلند 
و البته پرصعوبــت و پرپیچ و خم را طی کرد، آن هم 
در جامعــه ای که هنوز فرهنگ شــفاهی بر فرهنگ 
مکتوب چیرگی دارد و نرخ کتاب خوانی به نســبت 
جمعیــت تحصیل کــرده آن به نحو اســف باری در 

سطحی نازل قرار دارد.
باری داود موســایی اکنون ناشــری است که به 
جرئــت می تــوان گفت نشــر را معمــاری می کند. 
وی بــا طراحی های بکر و بدیعش مســئله می زاید 
و زبــدگان اهــل تحقیــق و ترجمــه را بــرای حل 
مســئله به کنشــگری وا می دارد. محصول کنش و 
طراحی هایــش را در قالب کتاب هایــی بکر و بدیع 
به مخاطبان عرضه می کند. موســایی افق انتظارات 
نویسنده، مترجم و خواننده را از آنچه در گذشته بود 
به سطحی استعلا بخشیده که به حق می توان گفت 
کارنامه اش با ناشران معتبر در جهان پهلو می زند و 

دعوی برابری دارد.
تبدیل شــدن موســایی به ســتاره ای برجســته 
به عنوان ناشــر که بی مداهنه اکنون می توان او را 
معمار نشــر نامید، بی تردید مدیون افراد بســیاری 
اســت که در نقش ناوه کِش در نشــر ایران سختی 
کشــیدند و عرق ریختند و خودآگاه و ناخودآگاه به 

انباشــت تجربه در تولید کتاب یاری رســاندند. به 
هیچ روی در ساخته شدن کاخ باشکوهی که امروز 
به دست این معمار زبردست برپا شده است، نقش 
آنانی که آجر به آجر کوشیدند نهاد نشر در ایران را 
بر پای نگه دارند، نمی توان نادیده گرفت. اگر امروز 
داود موســایی بر قله ای غرورآفرین در سطح ملی 
ایستاده است، باید دانست که بر دوش تجربه آنان 
ایستاده و البته هنرمندانه و هوشمندانه و فروتنانه 
تجربه آنان را در خود وجدان و درونی کرده و اعتلا 
بخشیده اســت. چنین تنبه و فطانت و تواضعی از 
ســوی او در جایی که عموما اشخاص خود را مرکز 
عالم می پندارند، شایســته بســی تحســین و تقدیر 

است.
امید اســت اعطای این نشان مهم بین المللی به 
داود موســایی که در واقع اعطای نشان به نشر ایران 
به شــمار می آید، مســئولان آگاه فرهنگی کشــور را 
به هــوش آورد و با حمایت از این معمار برجســته 
و کوشای نشــر ایران که افتخاری ملی برای فرهنگ 
مکتوب کشــور به دست آورد، شــرایطی پدید آورند 
تا داود موســایی نه فقط به عنــوان یک فرد بلکه به 
نهادی پایدار بدل شــود تا از قِبل آن، داود موسایی ها 
بتوانند به منصه ظهور برســند. به امید این آگاهی و 
حمایت ملی برای پیشبرد زیست بوم فرهنگ مکتوب 
در این مرز پرگهر که سرشــار است از منابع ارزشمند 
فرهنگــی و آرزوی توفیــق روزافزون بــرای معمار 
افتخارآفرین نشــر ایران، داود موســایی مدیر محترم 

فرهنگ معاصر.

مردی که نشر  را معماری می کند

مغز اجتماعى -144

بــدون اینکه چنــدان چیزی از علــم اقتصاد بدانم، 
در مطالعــات مغزپژوهــی اجتماعی خــود در عرصه 
علم اقتصاد (نورواکونومی)، به نظریه پرداز مشــهوری 
برخوردم که مطالعاتی در زمینه مغزپژوهی داشــته و 
در سال ۱۹۵۲ بر اســاس نظریه یادگیری «دونالد هب» 
کتابی به نام «نظم حســی» نوشــته است و نظریات او 
شــباهت هایی نیز به نظریه داروینیســم نورونی جرالد 
ادلمن مغزپژوه معروف دارد. این شــخص که به لطف 
طرفداران تحصیل کرده و فاضلش در ایران اغلب آثارش 
درباره اقتصاد و سیاســت به ترجمه درآمده، فریدریش 
اگوســت فون هایک (۱۸۹۹-۱۹۹۲)، مدافع لیبرالیسم 
کلاسیک اتریشی اســت. او به عنوان فیلسوف سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی و یکی از قهرمانان اشاعه اقتصاد 
بازار آزاد نئولیبرالیســتی در غرب معروف است. جالب 
است بدانیم که هایک در دوران تحصیلات آزاد خود در 
دانشگاه وین در رشته فلسفه - روان شناسی - اقتصاد، 
در مدت تعطیلی دانشــگاه، در انستیتوی پژوهشی ون 
موناکوف به آناتومی (تشــریح) مغز علاقه مند شــد و 
مدتی را به رنگ آمیزی نورون های مغزی گذراند و البته 
بعدا دکترای خود را در دو رشته حقوق و اقتصاد گرفت. 
با این حال او کتاب نظم حســی (نظریه روان شناختی) 
خــود را بعد از طرح نظریــه اقتصادی خود، به ویژه در 
کتاب پر تبلیغ و فروش خــود یعنی راه بردگی (۱۹۴۴) 
علیه نظام سوسیالیســتی منتشــر کرد. بنابراین به نظر 
می رســد نظریه لیبرالی سیاســی - اقتصــادی هایک 
منطبق و هم زمان با نظریه روان شــناختی و مغزپژوهی 
او شــکل گرفته است. هایک در کتاب نظم حسی خود، 
مغز را به صورت شــبکه بســیار پیچیده ای از ارتباطات 
دارای نظمــی خودجــوش و خودانگیخته می داند که 
دســتاورد این نظم تنها از طریق اول شــخص مفرد به 
صورت ســوبژکتیو (ذهنی) قابــل ارزش گذاری و فهم 
است و هر نوع تلاش عامدانه و آگاهانه سازمانی برای 
شناخت و تعیین ارزش های عینی (ابژکتیو) به این نظم 

خودجوش ارزش آفرین، آزادی عمل شبکه های نورونی 
درهم پیچیــده و در کوران تجربه آموزش دیده را مختل 
می کند. هایک بر اساس این نظریه روان شناختی درباره 
نحوه کار مغز در ادراک و شناخت در واحد های انسانی 
(فرد) به این نتیجه می رســد که دنیای اقتصاد نیز باید 
از چنیــن نظم خودجــوش و آزاد از هر نــوع کنترل از 
سوی دســتگاه بوروکراتیک دولتی اداره شود. این افراد 
که با مغز هــای پیچیده از شــبکه های یادگیری با نظم 
خودجــوش در ارتباط با یکدیگر هســتند که می توانند 
در یک بازار آزاد اقتصادی تبادلات کالایی را بر اســاس 
ارزش هــای ذهنی خود تنظیم کنند و نیــاز به کنترل از 
طرف دســتگاه عریــض و طویل ســازمان های دولتی 
نداشــته باشــند که آزادی معاملات اقتصــادی آنها را 
بــر هم بزند. در واقع این دســت نامرئی که باعث نظم 
خودجوش و خودانگیخته می شــود همان ارزش های 
ذهنی ناپیدایی هســتند که در درون شبکه های پیچیده 
یادگیری مغز ما فعالیت می کنند که باید آزاد باشــند تا 
بتوانند از منبع دانش متنوع و وســیع ناآشــکار ذهنی 
بهره گیرند. اجرای هــر قانونی از طرف دولت تنها باید 
تأمین کننده شــرایط لازم برای آزادی بازار و حفظ نظم 
خودجوش آن باشــد. بنابراین دستگاه عریض و طویل 
دولت هــا برای کنترل اقتصاد و تعیین سیاســت در این 
زمینه باید به طرف کوچک تر و ضعیف تر شــدن باشد تا 
بازار بتواند هر چه بیشتر به رشد و شکوفایی خودجوش 
و آزاد خود ادامــه بدهد. در این میان، هایک اصل را بر 
اساس انتخاب طبیعی آزاد فرد در رقابت قرار می دهد. 
به نظر او بازار رقابت موجب تمرکززدایی در اداره نظام 
اقتصادی - اجتماعی می شود. او به محدودیت دانش 
فردی انسان نسبت به اطلاعات پیچیده نهفته در شبکه 
عظیم بازار و نظم خودجوش آن در اداره ســازمان های 
اجتماعی اصرار دارد و در فلسفه اجتماعی و سیاسی او 
همه امور جامعه باید حول نظم آزاد بازار شکل بگیرد. 
اندیشــه های هایک در درون قدرت هــای حاکم غربی 
نفوذ بســیاری یافت، ولی او همیشه دانشگاهی ماند و 
در تمام طول زندگی بین دانشگاه های اتریش، انگلیس، 
آمریــکا و آلمــان در رفت وآمد بود. به نظــر او عدالت 
اجتماعــی، مفهــوم دارای محتــوای تعیین کننــده ای 
نیســت. توزیع ثــروت، مالیات  افزوده بــر ارث و ثروت، 

دخالت نامشــروع در آزادی فردی است و جامعه آزاد 
را نابود می کند. او عقیده داشــت که تمدن با مالکیت 
خصوصی متولد شــده اســت. او طرفــدار ثروتمندان 
بود و وجــود آنها را مایه خیر در جامعه می دانســت. 
هایــک در ســال ۱۹۷۴ جایزه نوبل اقتصــاد گرفت. در 
هنــگام اوج گیری نئولیبرالیســم در انگلیس و آمریکا، 
مشــاور نزدیک مــارگارت تاچر، نخســت وزیر انگلیس 
بود و در جنگ فالکلند، طرفدار حمله و تسخیر جزیره 
آرژانتینی بود. در هنگام اشغال سفارت آمریکا در ایران 
او طرفدار واکنش خشــن تر از طــرف آمریکا و بمباران 
ایران بود. او به پاس خدماتش در سال ۱۹۸۴ به دیدار 
پرافتخــار ملکه الیزابت دوم شــتافت. هایک، مشــاور 
رونالد ریگان نیز بود و او بود که ریگان را برای بالابردن 
هزینه نظامی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی تشویق 
کــرد و به خاطر همین حمایت ها بعدهــا مدال آزادی 
رئیس جمهوری آمریکا را از دست جورج بوش گرفت. 
او مشاوره پینوشــه، دیکتاتور شــیلی (۱۹۷۰- ۱۹۸۰) 
بــرای راه انداختن بازار آزاد در شــیلی پس از حکومت 
دموکراتیک ســالوادور آلنده بود. او دیکتاتوری پینوشه 
را بــرای دوران گذار لازم می دانســت. بــه نظر هایک 
دیکتاتــوری لیبرال بر حکومــت دموکراتیک غیرلیبرال 
ترجیح داشــت. هایک عقیده داشــت که آزادی فردی 
در دوران دیکتاتــوری پینوشــه بیشــتر از دوران آلنده 
سوسیالیســت بود. هایک، اوج گیری موج ناسیونالیسم 
را واکنش طبیعی مهاجرت می دانست و با آن مخالف 
بود. هایک حساســیتی به مســائل تبعیــض نژادی در 

جهان نشان نمی داد.
حال با نگاهی به ســیر نظریات هایک باید پرســید: 
آیا انســان امروز برای تداوم آزادی خودجوش موروثی، 
زاده انتخاب طبیعی تکاملی برای تأمین تنوع زیســتی، 
مجبور است این بهای سنگین را در جامعه زیست خود 
بپــردازد؟ آیا بایــد چنین بی رحمانه عدالــت را به پای 
آزادی (در محور بازار آزاد) قربانی کند؟ آیا واقعا آزادی 
چنــان در تضاد و تخاصم ماهوی بــا عدالت و انصاف 
اســت که طرفداران ایدئولوژی حاکــم ادعا می کنند؟ 
آیا وقت آن نرســیده که هرچه بیشــتر موضوع سیطره 
ایدئولوژی به روی نظریه های علمی افشــا شود تا شاید 

از فجایع حاصل از آن در آینده جلوگیری شود؟

دانش ناقص از مغز در اقتصاد و سیاست

روزها 

شــب یلدا، شب میلاد خورشید را از دیرباز در ایران 
و بعضی از کشــورها جشــن می گیرند. تاریکی نشانه 
اهریمن، ظلمت و پلیدی است. این طولانی ترین شب 
را ایرانیان با جشــن و ســرور در کنار بــزرگان خانواده 
و دوســتان ســپری می کنند، قرآن و شاهنامه و حافظ 
می خواننــد، قصه هــای بزرگ ترها را می شــنوند و با 
خــوردن آجیل و میوه این ســنت باســتانی را گرامی 
می دارنــد. در بعضــی شــهرها بازی هایــی همچون 
فنجان بــازی (همدان)  (آذربایجــان)،  جوراب بــازی 
و... به همراه شــادی و پایکوبــی، فضای صمیمانه ای 
را رقــم می زنند. انــار و دانه های فــراوان آن در باور 
ایرانیان دارای روح بــاروری و زایندگی و هندوانه هم 
با دانه هایش نشانه برکت است؛ میوه هایی که سال ها 

روی کرســی مردم ما در کنار آجیل و شیرینی و گاهی 
آش و پلو، شــادیِ شــبِ یلدا و مهر و صمیمیت را به 
ارمغان آورده است. دکتر محمود عجم از فضای گرم 
و صمیمی دور کرســی می گوید و اینکــه هر خانواده 
بــا خود چراغی به منزل میزبان می بُــرد. باور ایرانیان 
باســتان این بود در خانه ای که آتش افروخته شــود، 
دیــو و جادوگر نمی تواند راه یابد. شــب یلــدا نه تنها 
شــب جشــن و دورهمی است بلکه شــب کمک به 
فقرا و دســتگیری همسایگان اســت. شبِ هدیه دادن 
بــه تازه عروس ها و فرزندان اســت. یلــدا را تا طلوع 
خورشید جشــن می گیرند تا در این آخرین روز پاییز که 
خورشــید به پایین ترین نقطه خود در جنوب شــرقی 
زمین می رسد، شــاهد خرم روز باشــند؛ یعنی انقلاب 

زمستانی، کوتاه شدن شــب و ظلمت تا رسیدن بهار و 
برابری روز و شب. یلدای امسال را متفاوت از سال های 
دیگر جشــن می گیریم. در خانه می مانیم تا به شــیوع 
کرونا دامن نزنیم. بزرگ ترهایمان را از کرونا محافظت 
کنیم تا گرمای وجودشــان را ســال ها احســاس کنیم 
و لذت ببریم. دوســتان و هم میهنانمــان را با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی حمایت کنیم. در ســالی که 
فقر و تورم دامن گیر همشــهریان شده است، خیلی از 
اقشار کم درآمد بی کار شده اند، انتظار می رود مسئولان 
بــا حمایت های مالی از تلخی یلــدا به کام محرومان 
بکاهند. نیت کنیم تا ســال آینده کرونا تمام شــود و با 
خانواده و تمام دوســتان یلدا را جشن بگیریم و زادروز 

مهر را خرم داریم.

یلدا را در خانه مى مانیم

 عبدالرحمن نجل رحیم
 محمود برآبادى زهرا مشتاق مغزپژوه

حسین پایا

دور دنیا در 80 روز
شاخص های عجیب تشخیص  رکود

 در شــبکه های اجتماعــی هرازچندگاهــی درباره 
جایگاه ایران و شــرایط نامناســب اقتصــادی مطالبی 
مطرح می شود. چندی پیش مطلبی منتشر شد درباره 
برخی سنجشــگرهای متفاوت که برای رکــود از آنها 
اســتفاده می شــود. در ادامه به برخی از این نماگرها 
اشاره می کنیم که انگار برخلاف دیگر کشورها در ایران 

برعکس عمل می کنند.
نماگر جراحی پلاســتیک: این نماگر یکــی از موارد  �

عجیبی اســت که برای ســنجش وضعیت اقتصادی 
به کار گرفته می شــود. نکته این شاخص آن است که 
وقتی اقتصاد با مشکل روبه رو شود، افراد از انجام عمل 

جراحی زیبایی منصرف می شوند. این موضوع دو دلیل 
عمده دارد؛ یکی آنکه نیازهای اقتصادی مهم تری یافت 
می شــود که مردم بخواهند به آنهــا توجه کنند. دیگر 
اینکه با ازدست رفتن مشاغل در شرایط رکود اقتصادی، 
توان پرداخت برای این قبیل جراحی ها کاهش می یابد. 
هرچند مدتــی پیش روزنامه جــوان از افزایش تعداد 

جراحی های بینی در مدت کرونا خبر داد.
نرخ طلاق و رکود: ایده این نماگر از آنجا می آید که  �

طلاق هزینه هایی دارد که در برخی کشورها گران است. 
امــا در  ایران نرخ طلاق در ایــام کرونا افزایش یافته و 

بیشتر شده است.
شــاخص مرگ ومیر با دوچرخه: یکی از مواردی که  �

در رکــود اقتصــادی رخ می دهد، افزایش اســتفاده از 
دوچرخه اســت. به همین ترتیب نیــز مرگ ومیر افراد 
دوچرخه ســوار در طول رکود بیشــتر خواهد شــد. در 
کشور ما فرهنگ استفاده از دوچرخه با تمام تلاش های 
شهردار و دیگر دست اندرکاران چندان گسترش نیافت.

لوبیا پخته: مصرف کنندگان کشــورهای پیشــرفته،  �
وقتی با رکود و شرایط مشــقت بار روبه رو شوند، برای 
صرفه جویی در مخارج مواد غذایی به مصرف کالاهای 
کنســروی روی می آورنــد. در ایران قیمــت تن و دیگر 
کنســروها در این یك سال آن چنان افزایش یافته است 
که دیگر برای طبقه کارگر، غذایی گران قیمت محسوب 

می شود.


